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ن را با حواشی ای که دارد چه به لحاظ   ن بایستیم و اربعی  ان شاالله یک چند جلسه ای را روی بحث اربعی 

تاریخش و چه به لحاظ جایگاه سیاش و اجتماعی آن به قدر وسع و طاقتمان ) بررش کنیم( و  یک مقداری 

شاالله هم خودمان را و هم این جریان آخرالزمانن ظهور را یک  خودمان را به این بحث نزدیکتر کنیم. ان  

 مقداری دقیقتر بفهمیم و دقیقتر وارد بحثش شده باشیم. 

ن ندارد اصلا و این حتر برای اموات   ی، میدانید که هیچ امامی اربعی  ن گت  ن و اربعی  مساله کلی زیارت امام حسی 

ی وجود ندارد. ذوق و سلیقه  ن ن چت  اینها هیچکدام وارد نشده و همچی  خودمان سوم و هفتم و چهلم و 

ن  ند. ولی اربعی  ها را میگت  ن برای هیچ امام هم وجود ندارد   آدمهاست که این سوم و هفتم و چهلم و این چت 

باز. خوب است آدم کارهای من دراوردی انجام ندهد. قبلا هم عرض کردم وقتیکه تعداد اینها را آدم زیاد 

 بکند، فکر میکند کار درستر دارد انجام میدهد، در صورتیکه از اهمیت و ابهت ان تک کارها میکاهد. 

مثال زدم این بوتیکهای بالای شهر دیدید؟ بوتیک های بالای شهری یک کیف میگذارد، یک کفش در کل  

و سید  ین. خلاصه سمساری  ویتر در  است  لباس  پر  انگار،  ن شهر سمساری است  پایی  بوتیکهای  بوتیک. 

تک وفیات هی  در  و چه  اعیاد  در  اینها یک سری کارهانی است که چه  نباید کرد.  و اسماعیلیش  مراسم  تر 

عاشورانی کردن همه مراسمها، مثلا عاشورانی کردن ایام دیکر یا اربعیتن کردن همه اینها، این به این معنا کار 

ی را که   ن ن به شعائر میشود این. چون که چت  دقیق، درست و عالمانه ای نیست این کار. حتر باعث توهی 
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ن   نید به شعائر. شعائر نمیتوانید حفظ کنید آن موقع است که دارید لطمه مت 

یعتن شما محرم و صفر را دارید تبدیل میکنید به یک شعائر کلش را. که دیگر طرف واقعا نمیتواند ازدواج 

ن به شعائر. در صورتیکه در هیچ منبعی هیچ عالمی اینطور نگفته است. یک  بکند اصلا، دیگر میشود توهی 

شود کار گفتند اگر علما منتر نروند، شبیه پاکستان میگفتند، میخطری را آقای جوادی آملی یک موقعی می

، مداحها  میافتد دست مداحها. ببینید این خیلی حرف مهمی است. اگر علما نایستند روی تدبت  مسائل دیتن

این کار را میکنند. آن بندگان خدا خب علمشان را ندارند، فکر میکنند هرچه بیشتر سینه بزنند، بیشتر مراسم  

 ا بکنند فکر میکنند بهتر است دیگر و میکنند. برگزار کنند و بیشتر این کارها ر 



ن چون رزمایش حج است، آن   ن حسیتن یک فضلی وجود دارد … ببینید اربعی  ، این اربعی  ن ولی در بحث اربعی 

ن در روایات ما انقدر با حج مقایسه  ن گذاشت. یعتن معلوم بشود، اربعی  بحث را باید مقدمه بحث اربعی 

ن انقدر با حج مقایسه شده است که بعضیها این سو  ال برایشان پیش شده است وحتر زیارت امام حسی 

ایطی که عمدتا در بحث حج  آمده است که آیا کربلا کفایت از حجه الاسلام میکند یا نه؟ و حتر یک سری

ن جزو موارد  وجود دارد، مثلا مثل تخلیه السرب، امنیت راه، که جزو موارد استطاعت ) حج( است. ولی همی 

ن علیه السلام نیست. مثلا گفته   اند که ما خوف جانمان را داریم که برویم  استطاعت در زیارت امام حسی 

ن ،گفته اند بروید! یعتن این امنیت راه جزو موارد استطاعت ِ ) حج( است ولی جزو موارد  زیارت امام حسی 

ر داشته باشد، برایش خوف جانن  ن ولو اینکه طرف برایش ضن ن نیست. زیارت امام حسی  زیارت امام حسی 

. داشته باشد باید برود زیارت امام  ن  حسی 

ن و ترک کردن ( حج و خالی شدن از حج عقوبت دارد، خالی شدن و همانطوری که تخلیه  ی ) خالی گذاشیر

ن و علیه خوف،از کربلا هم عقوبت دارد. ما  یک بانر داریم در کامل الزیارات   ثواب   ثواب من زار الحسی 

ود زیارت. این خودش برای خودش  ود و علیه خوف، در حال خود خوف مت  ن مت  کسی که زیارت امام حسی 

 کامل الزیارات است.   126باب دارد. من خواهشش میکنم این روایتش را شما حتما بخوانید. صفحه 

ن صفحه   ک بخوانیم. در همی  ن و تتر
ُ
می 
ا
قلت لانر    هست. روایت اولش است.   125یک روایتش را ما برای ت

السلام. گفتم چه میگویید در مورد من زار من به امام باقر .علیه   جعفر ما تقول فن من زار اباک علی خوف

ن است.(   قال: یؤمنه الله یوم الفزع الاکتر   اباک  کسیکه پدر شما را زیارت کند؟ ) پدر شما منظور امام حسی 

. میگوید این روزی است و تلقاه الملائکة بالبشارة و یقال له: لاتخف و لاتحزن هذا یومک الذی فیه فوزک

س و محزون نباش. هذا یومک الذی فیه فوزک این روزی است که  که خدا ایمتن میدهد به او و میگوید نتر

ش.   به رستگاری مت 

کت  از امام صادق نقل میکند.  
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 . دیگر معنیش واضح است. ش

شود( . منتها یک نکته ای را در  از این عبارات اینکه در حالت خوف هم باید ) کربلا(رفت، )استنباط می

، در آنجا این سوال شده است که حتر خود سوالش سوال  159روایت توجه بکنید . کامل الزیارات صفحه  

ن آنقدر فضیلت دارد از فضیلت حج بیشتر است.  بو داری است. به عبارنر می  دانستند که زیارت امام حسی 

(  رزمایش خود حج  ن این تصری    ح شده است که از فضیلت حج بیشتر است. ولی آخر دست اینها ) اربعی 

 است. 

ن )عليه السلام( فقد حج واعتمر دارد که   . امام رضا میگوید کسیکه زیارت قتر انر عبدالله  من زار قتر الحسی 

آیا از او حجه الاسلام برداشته    قال: قلت: يطرح عنه حجة الاسلامرا بکند حج عمره به جا آورده است  

این یک حج ضعیفن است تا    قال: لا، هیی حجة الضعيف حتر يقويمیشود؟ یعتن دیگر کفایت میکند؟  

( یک حخر است که آماده میکند برای حج. یعتن اصل اتفاق ) حج   ن اینکه قوی شود. یعتن انگار ) اربعی 

است( ، اصل المپیکش ، حج است. البته برای یک المپیک موفق ، شما باید یک عالمه تمرین کنید. یک 

ست آنجا شما یک ده دقیقه مسابقه دهید، اما ن اعالمه تمرین لازم دارد که شما چکار بکنید؟ …  کلا ممک 

برای این ده دقیقه ده سال زحمت کشیده اید. اصل کار دارد در حج انجام میشود، ولی حتما باید رزمایشش  

ن انجام شود.   در زیارت امام حسی 

یادتان هست در بحث حج، حج عمره و حج واجب )یعتن حج اصغر و حج اکتر (چه تفاونر باهم دارند؟  

های حج هرکسی میاید  ای که عرض کردیم این بود ؛ شما در عمره خاطر مبارکتان هست؟ آنجا یک نکته 

ود، مثل نماز فرادا می بُعد جمعی به مثل یک عبادت فردی انجام میدهد و مت  ی  ن خود گرفت ماند. هرچت 

 میشود یک حرکت اجتماعی. اما حج اکتر اینطور نیست . حج اکتر را همه با هم باید انجام بدهند. 

ن مثل یک   ن است. در حقیقت زیارت امام حسی  ، همی  ن با اربعی  ن هست  ن زیارت امام حسی   که بی 
تفاونر

عبادت فردی است و کار فرادا است. که این کارهای فرادا و مستحتر بسیار لازم ایست. معادل حج اکتر  

. یعتن یک عبادت دسته جمعی است که همه با هم انجام میدهند به عبارنر  ن  این کار را.  میشود اربعی 



ن  حالا درست است که ما آمده ایم تقسیمش کرده ایم در پنج روز، ده روز و گفتیم که آقا این هم اربعی 

ن هم آنجا نباشند، ولی است، اما همه می ن است. ممکن است اربعی  وند زیارت الاربعی   که مت 
دانند این زیارنر

ن است که حالا عرض خواهم کرد نکاتش را.   اسم این کار زیارت الاربعی 

ن بالاتر از کعبه است.   پس ببینید این به عنوان حج ضعیف ولی تصری    ح میشود که چیست؟ که امام حسی 

ن لْکرم علی الله من البیت ببینید   ن روایت حج ضعیف تا اینکه قوی شوید. یعتن شما   وان الحسی  در همی 

 برای آن حج اصلی را داشته باشید که نسبتش با امام و ظهور و …. . یک جای دیگری 
ی

یکهو نمیتوانید آمادگ

ن هم که میشود آن   ن تمرین شده است و مساله در مورد اربعی  جای تمرینش است و آن در جریان امام حسی 

 ر. اقدام جمعی این کا

ظِيم  ماجرا چون در قران سوره صافات را یادم است به شما میگفتم  
 بِذِبۡحٍ عا

ُ
ه  ـ
ا
يۡن
ا
د
ا
ف سازی هم این معادل   وا

*در قران ردپا دارد که شما   نُ مُبِی 
ۡ
 ٱل
ْ
ا
ُ
ؤ
 ـٰٓ لَ با
ۡ
هُوا ٱل

َ
ا ل
ا
ذ  ـ
ا
 ه
َّ
ظِيم   إِن

 بِذِبۡحٍ عا
ُ
ه  ـ
ا
يۡن
ا
د
ا
ف . که در حقیقت به عبارنر آن   وا

ابلاغ کنم چه کسی  من  بیایند حج، که گفتند  ابلاغ کن که همه  ابراهیم که گفتند خلاصه  ت  اقدام حصرن
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 میگوید تو صدا بزن  بلاغش با من.  یک ندانی در فطرت است. این ندای در فطرت که معلوم است که وقتر 

من ابلاغ میکنم، معلوم است این ندا یک ندای فطری است که در روایت هم تصری    ح شده است. که آمدن 

به سمت حج یک ندای فطری است. کسانیکه لبیک گفته اند اینها حج میایند، آنهانی که لبیک نگفتند حج  

وند حج. نمیایند. حتر آمده است کسانیکه چندبار لبیک گفته اند چندب  ار مت 

همینطور است در بحث هل من ناض ینصرنن به عنوان یک ندای فطری که در کل عالم پیچیده است. که  

این ندا، ندانی است که انسانهای آزاده را رفته رفته دارد جمع و جور میکند. کسانیکه دارند جواب این ندا 

ت ابراهیم    را میدهد، در این فدیناه این خودش خوابیده است که عملا آن مقام و آن کار  ی که حصرن ن و آن چت 

ان میشود.   قراربوده به آنها برسد، دارد تفدیه میشود و جتر

ن هست. حالا دیگر یک مقداری  ن و بخصوص اربعی  لذا ویژگیهانی که برای حج هست برای زیارت امام حسی 

 این بحثهایش باید برود در همان بحثهانی که در بحث حج مفصلتر گفتیم. 

ن بعضن  ها گفتند این بخاطر این است که سر ملحق شده است به بدن یکی از احتمالات. یکی در مورد اربعی 

اند اینست که ائمه و از احتمالا گفته اند که بخاطر این است که جابر رفته است. یکی از احتمالات گفته 

ن رسیده  اند به کربلا. اینها هیچکدامش درست نیست.  اصحاب پیغمتر و امام سجاد و در کل کاروان اسرا اربعی 



ات رسیده باشند به کربلا. یعتن رفتند شام از   ن حصرن بعضیهایش سند ندارد. این خیلی بعید است که اربعی 

ن بعیدی است. اینکه جابر رفته باشد شام آمده  ن رسیده اند به کربلا، خیلی چت  اند مدینه و از مدینه .. اربعی 

 از یک جنبه ای مهم است اینهم که سر ملحق شده است سندیت محکمی ندارد. 

 
ی

ت جابر ببینید یک ویژگ ای دارد که به آن دقت کنید. هم جابر هم عطیه. جابر جزو اصحاب سِر حصرن

. ببینید ما یکی دوتا بیشتر نبودند که در اندرونن میتوانستند بروند. یکی سلمان است یکی جابر   زهراست حتر

سیدند. جابر جایگاهش خیلی رفیع است  ت زهرا مت  فتند خدمت خود حصرن  بودند که مت 
. است، اینها کسانن

. عطیه هم خانم نیست آقاست!    عطیه هم همینطور.عطیه عوفن

به شلاق خورد. جابر کسی   ن فحش نداد،هزار ضن المومنی  عطیه کسی بود که بخاطر اینکه یک موقعی به امت 

ده است که   ن فته و داد مت  دند   علی خت  البسری بوده است که گاهی اوقات در مرکز حکومت اینها مت  ن و کتکش مت 

استقلال   بازی  این  دیدید  تصور کنید  بتوانید  اینکه  برای  شما  است.  بوده  غریتر  عجیب  آدم  خیلی  و 

یا  پرسپولیسیها  ن  بی  برود  استقلالیها  این  از  یکی  میکنند؟ شما حساب کنید  را جدا  تماشاچیها  پرسپولیس 

اتف ببینید چه  تاییها.  بگوید شش  برایش. حالا یک پرسپولیسی برود در استقلالیها  بیفتد  افر ممکن است 

همان موقع که پیش پیغمتر هم بوده مسن بوده  مقداری هم بخاطر فرتوت بودنش، جابر مسن بوده است،  

ت بوده است … روایت   است. حالا اینها دلایلی هم دارد هم ممکن است بخاطر اینکه صاحب سِر حصرن

ن   الاربعی  زیارت  در  جابر  عبارتهانی که  میگوید،  هانی که 
ن جابر چت  بحث.  این  در  است  مهمی  روایت  جابر 

وید. خب این بعید است که امام تبعیت کرده باشد از جابر. بلکه میگوید، امام معصوم بعدا همینها را میگ

وع میشود، منتهای مراتب انگار به عنوان سِر این   ن که طرحش از زمان امام صادق سری مساله زیارت الاربعی 

ن را، رفته رفته به جابر گفته اند. این کاملا مشخص است. از روی هم شخصیت   مطلب را، زیارت الاربعی 

ن اول، معلوم است   خود جابر و  ت گفته است در همان اربعی  هم از روی عبارتهانی که جابر در زیارت حصرن

 که از امام شنیده است. 

چون که دقیقا عبارتهای معروفن است  بعدا در مورد سیدالشهدا از امام صادق و ائمه بعدی هست. معلوم 

است از امام شنیده است. اصلا جابر کلا این پدیده را از امام گرفته است به عنوان سِر. حالا این عبارتهایش 
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م. در حدیث دارد. خب خیلی عبارت، عبارت متاثرکننده  ای است. حالا من یک بخشهاییش را فاکتور میگت 
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مساله  عبارنر  به  عمومی که کسانیکه یعتن  ندای  یک  عنوان  به  ینصرنن  ناض  من  هل  همان  نام  به  ای 

کت کنند، انها وقتر که حب آل البیت را، حتر که منجر به عمل هم دارد میشود  میخواهند در این ندا سری

ها، وگرنه آن حبهانی که اصلا در آن راه حضور ندارد محبتهای معمولی است. نمیخواهم بگویم بد است  
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دارد نشان میدهد که کسانیکه محبت انر عبدالله محبت این کار، ابراز محبت به این کار که خیلی اضار بر 

ن  ن میبیند، که  این است که سلام به انر عبدالله، زیارت الحسی  ، گریه بر انر عبدالله که در خود زیارت اربعی 

ن زیارت را( که حالا یک تکه اش را باهم دیگر خواهیم  ن را ببینید، ) مین یکی از کارها این است که زیارت اربعی 

ن بحث عبارت   هخواند، در زیارت اربعی  ات یا قتیل العتر که من کشته اشکم...  راه ارتباط با امام    انا قتیل العتر

یت مثل حج، راهش این است که  ن به عنوان یک سفره عمومی بسری ن است به خصوص با امام حسی  همی 

ود در خانه همه   ارتباط مداوم باشد. بعضیها یک حالت دوری و دوستر دارند انگار با امام. خب نمیاید نمت 

ن را ببینیم   ن زیارت الاربعی 
هاینها. میر ن هانی خوانده شده و چه چت 

ن انی گفته شده است، عبارتهای که چه چت 

  ویژه دارد که هم اهداف قیام گفته شده است و هم یک سری عبارتهانی شبیه این هم دارد 
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را   این فضاها خودش  مادر، کسیکه در  به  بچه  و  بچه  به  مادر  مثل محبت  ن  امت  ارتباط محبت  راه  پس 

بیند، اصلا در این فضاها نمیاید، این بالاخره در مایه محبت دارد کم میاورد. بالاخره این نمیشود که من نمی 

افتد این است که محبت  بگویم من نسبت به قران محبت دارم ولی قران نمیخوانم. یواش یواش اتفافر که می

ود. یک نکته ای در باب محبت است، محبت ابراز محبت است. گفتند محبت را ابراز   ون مت  از دل آدم بت 

کنید باعث تثبیت محبت میشود. همینطور که گفته اند در روایات ما که اگر کسی را دوست دارید فاعلمه 

 به او اعلام کنید، اعلام رفاقت کنید. 



یف گردم سیاستهای اعلامی سیاستهای اعمالی. در آنجا این بحث عرض شد خدمت  من یک بحتر در سری

هانی رو. انقدر  
ن هانی را اعمال کنید، باید اعلام هم کنید یک چت 

ن م که شما فقط نباید یک چت  شنوندگان محتر

یگوید اینها را در خودش در قران دارد قالوا … قل …فقولوا و … اینها بخاطر این است که انسان وقتیکه م

 تثبیت میشود این بحثها. 

از  یکی  ید. گریه کردن  نگت  دست کم  را  اینها  خواندن، گریه کردن  عاشورا  زیارت   ، ن بودن، گفیر نگاه کنید؛ 

ند، با  ن . یعتن کسیکه با امام زمان حرف نمت  ن ین عوامل ارتباط است به خصوص در جریان امام حسی  مهمتر

ود، بلکه هفته بلکه ماه میاید  ند، یعتن روز میاید مت  ن ن حرف نمت  ود، این با امام زمان حرف   امام حسی  و مت 

. ابراز محبت نمیکند، ابراز مودت نمیکند. خلاصه این نکته   ند به عبارنر ن ند، یعتن با امامش حرف نمت  ن نمت 
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ش که تعبت  منطفر هم هست با این بحثها،   ه تعابت  مختلفن دارد. یک تعبت  این کشته اشک بودن قتیل العتر

ن اشک.  این است که من کشته   ی بشود بابت همی  شدم که این در حقیقت اشکهانی ریخته شود که دستگت 

کشته اشکم این است که در اینجا اشکها، نگویید اشک چه فایده ای دارد، اگر اینطور بگویید پس چه فایده 

ند اشک بریزد؟ چرا گفته اند   ن یبکون و یزیدهم چرا آدم باید    سجدا و بکیا؟ای دارد آدم با خدا حرف مت 

ین حالات به لحاظ خرج محبت در ارتباط با خدا و انسان کامل اشک است. شما    خشوعا؟ یکی از مهمتر

،و قطرة دمع فن  روایات بحث اشک را ببینید که این معادل خون شهید است انگار  
ه
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یزد، او پایه یک  از آن قطرات است. کسیکه در ارتباط با خدا و در ارتباط با انسان    سواد اللیل کامل اشک مت 

گونه محبتر را برای خودش گذاشته است، البته طبیعتا لازم هست کافن نیست. همانطور که ممکن است 

ی به نام  ن ن کار را بکنند، راه خدا را نروی، بعد در نماز و نماز شب اشک بریزی. ولی از چت  بعضن با خدا همی 

. اشک غافل نشوید به خصوص در جریان امام حس ن  ی 

ت یعقوب نسبت به  در ارتباط با خدا هم در قرآن مفصل است. اصلا خود این نکته ای که در مورد حصرن

  یوسف هست، چونکه از آن خواب مشخص است که آن چه که یوسف هست امام یعقوب است. اینکه
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ت یعقوب میکند در مقابل و   حالا به سرش زده باشد که همه جا بروید یوسف را پیدا کنید. کاری که حصرن



ن امامش و در  برای امامش دارد این کار را میکند. این خیلی حرف مهمی است که یک پیغمتر خدا برای یافیر

ِ  فراق امامش این کار را میکند. چقدر او گریه میکند  
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 .متفاوت میکند

اند کسی گناه  اشک ببینید کار ماست یا کار از بالاست؟ به عبارنر یک سری مقدماتش کار ماست. مثلا گفته 

د. این چشمی که صحنه های بد میبیند، این چشم محروم میشود خیلی  انجام بدهد قساوت قلب میگت 

ن هم کاسه باید درست باشد،   . یعتن میخواهند از بالا این اشک را بدهند منتها این پایی  ن وقتها از اشک ریخیر

 به تعبت  قران  کاسه را برعکس بگذاری نمیشود. مقدمانر از اینها دست ما هست.  
ْْۚ
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مرکوس یعتن معکوس. کسیکه کاسه اش را وارونه گرفته است باران نمیبارد داخلش، زیر آبشار نیگارا هم  

ود.  د آب داخلش نمت   بگت 

راه ببینید من در جلسه در دانشگاه  به عنوان  یف هم عرض کردم  اینها در بحثهای سری ی است  میانتر های 

ن عبارتها عرض کرده بودم در این درسها که راه   سلوک چون بحث حب را به جریان می اندازد. حالا در همی 

افتادن جریان حب با راه افتادن جریان عمل و احساس وظیفه با یکدیگر فرق دارد. مثال هم زده بودم مادران 

یک نمیکند چکار کند. او حب و عشقش به فرزندش است که باعث  را …، مادر کارش حب هست او ده بر 

میشود یک کاری کند. و هیچ موقع هم اینها را یادداشت نمیکند و ده بر یک نمیکند که من بابت این کارهانی 

م. اصلا   اینطور نیست. حتر مردی بخواهد به زنش از این پولها بدهد، که کردم انقدر باید از آقایم پول بگت 

ن عوض کردن بچه میشود  بابت این پولها، مثلا بگوید تو بچه را عوض کرده  ای بزن در )سایت( دیوار ببی 

 چند؟ یا بچه را بردی حمام، حمام بردن چند؟ اصلا مادر بدش میاید از این عبارت. 

کارهای عشفر میکنند. این آخرالزمانیها کارهای وظیفه ای نمیکنند کارهای عشفر میکنند.    یحبهم و یحبونه 

این بحث حب یک راهی است که این راه دیگر راه ویژه است راه خاص است، راه آخرالزمانن است. حتر  

د از این کاری که میکند، خوشحال میشود که بچه  ون. نه برای پز دادن، لذت میتر ود بت  ن مت  ش با لباس تمت 

ن است این خوشحال است. اصلا یک حالی دارد عشق . عشق یک حال دیگری دارد.   بچه تمت 

ن است در نحوه   و بعد مساله ای به نام اشک در مساله ای به نام عشق به شدت موثر است. برای همی 

اند با حالت سجده و حالت بکاء باشد. و اگر کسی این کار را بکند به فرهنگ  ارتباطمان با خدا را انقدر گفته 

حسیتن خودش را نزدیک میکند یک مقداری. مساله اشک را یک بحث ساده ای ندانید نسبت به جریان  



ن  ه و این مقدار توصیه به گریه برای امام حسی  ات، انا قتیل العتر . وقتیکه میگوید انا قتیل العتر ن امام حسی 

 .  شده است این را به عنوان یک راه بدانید، یک راه میانتر

و خلاصه این ایام محرم را هم دهه اول را که ما ط کردیم دیدیم که موتورمان گرم شده است. این موتورمان 

 گرم شده است را دیگر رها نکنید. حالا نکات مفصل دیگری خدمتتان عرض خواهم کرد. 

، امام هادی وقتر مریض میشدند گاهی این کار را میکردند، که میفرستادند  ن حتر در مساله زیارت امام حسی 

د  کسانن را کربلا که برای ایشان دعا کنند. ببینید امام معصوم است ها، خودش وقتر میخواهد شفا بگت 

ن و ا ن کردن برای اربعی  ،  میفرستد کسی را آنجا برایش دعا کند. اینکه تجهت  ن ن آدمها را فرستادن برای اربعی  ربعی 

ن خیلی هم خرجر  . دیگر اربعی  ن وید یک نیت کنید که حداقل یک نفر را بفرستید برای اربعی  خودتان که مت 

ندارد. تا مرزش ممکن است خرج داشته باشد، بعد که میفتد در این موکبها دیگر خرجر ندارد. حتما این کار  

بخواهید که دعایتان کند. حالا بابت چه حاجتر هم به او نگویید. بگویید در را بکنید و از آن بنده خدا هم  

 این اعتاب مقدسه شما را دعا کند. این از آن کارهای خیلی خیلی ویژه است. 

 علیکم والسلام


